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ثواب این را گفت و گناه این را گفت
حسین فاطمه! برگرد! راه این را گفت
هلال اول ماهی که گفته‌اند این است

نگاه کرد به عباس و ماه این را گفت
سپیدبخت شدن، با حسین آسان است

به خون خویش غلام سیاه این را گفت
ز خون توست اگر دارم اعتبار حسین!

به زیر دین توام! - قتلگاه این را گفت! -
پس از حسین اگر جان دهم رواست به من
خوشا به معرفتش! ذوالجناح این را گفت

کسی نمانده که یاری کند مرا؟ - پرسید -
جهان گریست زمانی که شاه این را گفت

سؤال کرد ز خود حرمله: چه باید کرد؟
»به اشتباه نیفت!« اشتباه این را گفت

سم ستور در آن روز رنگی از خون داشت
که آنکه گفت به خونش مباح، این را گفت

پس از علی به خدا خاک بر سر دنیا
گمان کنم که علی هم به چاه این را گفت
کتاب آه من است اینکه بر سر نی‌هاست
کشید خواهرش از سینه آه، این را گفت

و مرگ سرخ به از زندگی ننگین است
حسین فاطمه روحی فداه این را گفت!

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور
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سخن روز

قاچاق کالاهای اساسی نصف شد

نابودی رژیم کودک‌کش به تأخیر نمی‌افتد
محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حساب توئیتری خود تصویری 

از »رهف خلیل سلمان« کودک فلسطینی که در بمباران‌های اخیر رژیم صهیونیستی 
مجروح و روی تخت بیمارستان خوابیده منتشر کرد و نوشت: »تصاویر رهف خلیل سلمان، 

دختر یازده ساله که در بمباران اخیر غزه یک دست و پاهایش را از دست داده دل هر 
انسانی را به درد می‌آورد. خبری که در سکوت خبری رسانه‌های دنیا شنیده نشد. عالم در 

محاصره حقیقت است و امپراطوری رسانه‌ای غربی نمی‌تواند نابودی رژیم کودک‌کش 
)صهیونیستی( را به تأخیر بیندازد.« گفتنی‌ است ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای 

گذشته، در حملات هوایی و توپخانه‌ای سه روزه خود به مناطق مختلف نوار غزه، دست‌کم ۴۵ نفر از جمله ۱۵ کودک و ۲ زن فلسطینی را شهید و بیش از 
۳۶۰ نفر دیگر از جمله ده‌ها کودک را زخمی کرد، اما با قبول آتش بس، شکست در این حمله را عملًا پذیرفت.
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 عکس 
نوشت

»بابا« نام تابلوی جدید حسن روح‌الامین است که به یاد 
مرحوم حبیب‌الله صادقی کشــیده شده است. این تابلو 
درواقــع روایت حســن روح‌الامیــن از وداع پــدر با دختر 
در روز عاشــورا اســت که با تکنیک رنگ‌روغــن روی بوم 

کشیده شده است./ایسنا

صائب تبریزی

آب مروت از قدح هیچ‌کس مجوی
خود را حسین و روی زمین کربلا شناس امام حسین علیه‌السلام:

 بــه گفته‌ام گوش نم‌ىدهید زیرا عطایاى شــما را از حــرام پرداخته‌اند و درون‌تان، از حرام پُر شــده 
است و از این رو، خداوند بر دل‌های‌تان مُهر زده است.

مقتل‌الحسین للخوارزمی: ج ۲ ص ۶

تبیین نهضت عاشورا  در خطبه امام  
سجاد)ع(

عاشورا در امتداد غدیر  
ســفر  حاضــران  از  یکــی  ســجاد)ع(  امــام 
شــهادت، از مدینه به مکه و از آنجا به ســوی 
کربلا بود. لکن به‌دلیل شــدت بیمــاری که او 
را از پــا انداخــت، نتوانســت به ســوی میدان 
برود. با وجود این وقتی ندای »هل من ناصر 
ینصرنــی« پــدرش را در روز عاشــورا ‎شــنید، 
بــرای اینکه نــدای امامــش را پاســخ گوید به 
تقــا درآمد، اما امام حســین)ع( به خواهرش ام‌کلثوم فرمــود: »او را 
نگاه دار، که از نسل پیامبر کسی در زمین باقی بماند.« این سخن امام 
حسین)ع( از پشتوانه فکری و فطری گســترده‌ای برخوردار و ریشه در 
رسالت خاتم انبیا دارد. واپسین بعثت الهی، با این پشتوانه، افقی به 
سوی ابدیت گشوده و با کلام وحی نیز مورد حمایت قرار دارد. این رکن 
رکین هدایت مســتمر و به صواب آدمی، در واقعه غدیر خم عینیت 
یافته و فلســفه انتظار منجی در آخرالزمان و اســتقرار حکومت عدل 
جهانی را شــکل می‌دهد.رســالت‌های پیشــین با رحلت رسولانشان، 
یکى از شئون آن که استمرار رسالت در بستر تاریخ و تعلیم اصول آن 
بــه پیروان بود، بلاتکلیف م‏‌ىمانــد. در نتیجه تعالیم آن نبی به‌دلیل 
نبود جانشینی آشنا به خم وچم مکتب، بتدریج به انحراف و انحطاط 
کشیده شــده و از مسیر خود خارج می‌شــد. براین اساس نیاز اجتماع 
به حاملان رسالت پس ازرسول امری حتمی و ضروری می‌نمود. این 
است که رسالت محمدی)ص( که کامل‌ترین دین است، دارای نهاد 
امامت بوده و مصادیق آن را افرادی با ویژگی‌های افضل، اعلم، اتْق‏ى 
و در یــک کلام برخــوردار از جایگاه عصمت می‌دانــد. امامت در کنار 
زعامت و رهبری اجتماع مســلمین، مرجعیــت دینی را هم برعهده 
دارد. بدین معنا که می‌تواند به تبیین، تدوین مفاهیم دینی و تشریع 
احکام بپردازد.امام زین العابدین)ع( که به همراه عمه‎ها، خواهران و 
سایر بنی‎هاشم و غیر آن‎ها، از عصرعاشورا به اسارت برده شد، به‌رغم 
فشــارهای روحــی و روانی ســختی که متحمل بود در عیــن ابلاغ پیام 
نهضت عاشــورا، ضمن خطبه‎هایی که ایــراد می‌فرمود به پیام غدیر 
نیزتوجه خاص نشــان داده و همراســتایی پیام عاشورا با پیام بعثت، 
غدیر و انتظاررا بازگو کرد و نشان داد که به‌وجود آمدن عاشورا در نتیجه 
غفلت از پیام غدیر اســت.امام ســجاد)ع( در خطبه مشــهور خود در 
مجلس یزید با سخنان خود آثار ندامت را بر چهره مستمعان نشاند. 
آن حضرت پس از حمد و ثناى الهى خطبه‏‌اى ایراد کرد که همه مردم 

گریستند و بی‌قرار شدند.

آن حضــرت با رویکرد معرفی فضایل جانشــین پیامبر و غصب این 
موقعیت از ســوی کســانی که اهلیت آن را ندارند، فرمود: »اى مردم! 
خداونــد به ما -جانشــینان برحق رســول خدا - شــش خصلت عطا 
فرموده و ما را به هفت ویژگى بر دیگران فضیلت بخشیده است، به ما 
ارزانى داشــت علم، بردبارى، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت 
در قلوب مؤمنین را و ما را بر دیگران برترى داد به اینکه پیامبر بزرگ 
اسلام، امیرالمؤمنین على علیه السلام، جعفر طیار، شیر خدا و شیر 
رســول خدا صل‌ىالله علیه و آله )حمزه( و امام حســن و امام حسین 
علیه‌الســام دو فرزند بزرگوار رســول اکرم صل‌ىالله علیه و آله را از ما 
قرار داد.« آنگاه در ادامه پس ازاین معرفى کوتاه فرمود: »هر کس مرا 
شــناخت که شناخت و براى آنان که مرا نشناختند با معرفى پدران و 
خاندانم خود را به آنان م‌‏ىشناسانم.اى مردم! من فرزند مکه و منایم، 
من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کســى هســتم که حجرالاســود را 
بــا رداى خــود حمل و در جاى خود نصب فرمــود، من فرزند بهترین 
طواف و سعى کنندگانم، من فرزند بهترین حج‌کنندگان و تلبیه گویان 
هستم، من فرزند آنم که بر براق سوار شد، من فرزند پیامبرى هستم 
کــه در یک شــب از مســجد الحرام به مســجد الاقصى ســیر کرد، من 
فرزند آنم که جبرئیل او را به سدرةالمنتهى برد و به مقام قرب ربوبى 
و نزدیک‌تریــن جایگاه‏ مقام بارى تعالى رســید، مــن فرزند آنم که با 
ملائکه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به 
او وحى کرد، من فرزند محمد مصطفى و على مرتضایم، من فرزند 
کســى هســتم که بینى گردنکشــان را به خاک مالید تا به کلمه توحید 
اقــرار کردند.« همان‌طور که ملاحظه می‌شــود فحــوای کلام حضرت 
در جهت تبیین پیام غدیر با برشمردن فضیلت‌های بایسته جانشین 
رسول خداست.آنگاه با معرفی نسب خود و نسبت خود با رسول خدا 
از طریــق حضرت فاطمه)س( فرمود: »من فرزند فاطمه زهرا بانوى 
بانوان جهانم.« و آنقدر به این افتخارات و برجســتگی‌ها ادامه داد که 
شیون مردم به گریه بلند شد! تا آنجا که یزید بیمناک شد و براى آنکه 
مبادا اعتراضی صورت گیرد، به مؤذن دستور داد تا اذان گوید تا بلکه 
امام سجاد علیه السلام را با این نیرنگ ساکت کند!! مؤذن برخاست 
و اذان را آغاز کرد، همین که گفت:‌الله اکبر، امام ســجاد علیه‌الســام 
فرمود: چیزى بزرگتر از خداوند وجود ندارد. و چون گفت: اشــهد اَن لا 
اله الا الله، امام علیه‌السلام فرمود: موى و پوست و گوشت و خونم به 
یکتایى خدا گواهى م‌‏ىدهد. هنگامى که گفت: اشهد اَن محمداً رسول 
الله، امام علیه الســام بــه جانب یزید روى کــرد و فرمود: این محمد 
که نامش برده شــد، آیا جد من اســت یا جد تو؟! اگر ادعا کنى که جد 
توست پس دروغ گفتى و کافر شدى و اگر جد من است چرا خاندان او 

را کشتى و آنان را از دم شمشیر گذراندى؟!

 خطبه امام ســجاد)ع( مردم حاضر در مســجد را سخت تحت تأثیر 
قــرار داد و انگیــزه بیــدارى را در آنــان برانگیخــت و بــه آنــان جرأت و 

جسارت بخشید تا به نکات خطبه آن حضرت بیندیشند.

9
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

در دایره واقعیت
یــک  بــه  گــذارم  پیــش  روز  چنــد 
»یــادگار  اســمش  کــه  افتــاد  کتــاب 
و  اســت  بــاغ«  خشکســالی‌های 
کوتــاه  داســتان‌های  از  نمونه‌هایــی 
فارســی اســت از ســال 1300 تا 1357 
که تــورج رهنما گزیده کــرده. کتاب در 
ســال 1376 در نشــر نیلوفر و دوستان 
منتشر شــده اســت. همه داستان‌های 
این کتاب را می‌گذارم کنار و می‌روم به 
سراغ آخرین داســتان که نوشته امین 
»شــاهنامه«  داســتان  اســت.  فقیــری 
یک داســتان یکــی دو صفحه‌ای اســت که وقتــی می‌خوانید 
شــما را میخکوب می‌کند. تصویرســازی‌ها و گزینش کلمات 
در این داســتان بی‌نظیر است. داستانی که یک آدم کهنه‌کار 
داســتان می‌تواند از آن این قدرت را بیرون بکشــد. داســتان 
از کتاب »ســخن از جنگل ســبز اســت و تبردار و تبر« انتخاب 
شــده اما امین فقیــری را با کتاب »دهکــده پرملال« بیش‌تر 
می‌شناســیم. کتابــی کــه در ســال 1347 منتشــر شــده و حالا 
همین کتاب 54 ســاله اســت. کتاب اول نویســنده‌ای که یکی 
از نمونه‌های درخشــان داســتان‌های رئالیســم اجتماعی در 

ایران است.
حالا می‌خواهم این داســتان‌ها را کنار بگــذارم و بیایم به 
یــک داســتان دیگر از یک نویســنده شــیرازی دیگــر بپردازم. 
کتاب »کلاهی که پس معرکه ماند« نوشــته محمد کشــاورز. 
چــه  بــودن  شــیرازی  از  غیــر  داســتان‌نویس  دو  ایــن  حــالا 
ارتبــاط دیگــری بــا هــم دارند؟ دقیقــاً ارتبــاط‌ شــان در یکی 
از داســتان‌های کتــاب کشــاورز اســت. شــخصیت اصلی این 
داســتان اسمش امین اســت و معلمی در یکی از روستاهای 
اطــراف شــیراز اســت. امیــن کتابی منتشــر کرده و حــالا اهل 
روستا از معلم شاکی هستند که چرا زندگی آنها را این‌طوری 
نوشــته و آبــروی همه را برده اســت. انگار این داســتان ادای 
احترامی است به امین فقیری و آن کتاب بی‌مانندش یعنی 
»دهکــده پرملال« که هنــوز هم یکی از کتاب‌هــای خواندنی 

است.
محمد کشــاورز هــم از آن داســتان‌نویس‌های متفاوت در 
شــیراز است. داستان‌نویســی که قصه‌پرداز است و بیش‌تر از 
آنکه به زبان و فرم‌های زبانی اهمیت بدهد به پرداخت قصه 
و ساختن دنیایی واقعی اهمیت می‌دهد. دنیایی که این‌قدر 
ماجرا در خودش دارد که احتیاجی به فرم و بازی‌های زبانی 
نــدارد تا خواننده را جلب کند. روابط انســانی، قصه‌پردازی، 
را  او  بــه نویســنده  امــا مخصــوص  فضاســازی‌های واقعــی 
نویسنده‌ای متمایز می‌کند. ادامه‌ای منطقی از شیوه نوشتن 
امیــن فقیری اســت کــه قصه‌گویــی برایش اهمیــت ویژه‌ای 
دارد.همین‌ حالایی که دارم این نوشــته را می‌نویسم یادم به 
داســتانی دیگر از کشــاورز افتاد که در مجموعه »روباه شنی« 
منتشــر شــده. داســتان اســمش »روز متفاوت« است و وقتی 
پــا بــه آن می‌گذارید با دنیایی واقعی روبه‌رو هســتید که آرام 
آرام وهــم و تــرس را به آن تزریــق می‌کند و شــما را با روزی 
متفــاوت آشــنا می‌کند که می‌تواند شــما را شــگفت‌زده کند. 
وقتی داستان تمام می‌شود شما از خودتان می‌پرسید دقیقاً 
از چــه ترســیده‌اید؟ بعد بــا خودتان کلنجــار می‌روید که این 
همــه اضطراب در یک داســتان چطور تولید می‌شــود و بعد 
نتیجه می‌گیرید چیزی غیر از موقعیت‌ســازی، فضاســازی و 
انتخاب کلمات درســت نمی‌تواند باشد که این حس‌ها را در 
شما بیدار می‌کند. اما هرگز پا را از واقعیت بیرون نمی‌گذارد 
و در همــان دایره واقعیت شــما را با جهانی متفاوت و روزی 
متفاوت همراه می‌‌کند. میراث داستان‌نویســی شیراز میراثی 
متنوع است با داستان‌نویسانی از همه طیف که هرکدام‌شان 

می‌توانند شما را شگفت‌زده کنند.

فاطمه ناصری‌فر
شاعر

امیرعلی سلیمانی
شاعر

و قلم را لختی بر  وی بگریانم...

زندگی یک بازی‌ است
چنــد ســالی اســت کــه نوشــتن کتاب‌هــای انگیزشــی در بیــن 
نویســندگان رواج و در میــان مخاطبــان محبوبیــت پیدا کرده 
اســت. »چهــار اثــر از فلورانــس اســکاول شــین« یکــی از ایــن 
کتاب‌هــا و بــا موضــوع موفقیت؛ نگــرش مثبت و رســیدن به 
خوشــبختی اســت؛ کتابی کــه تاکنون بیشــتر از 60 بــار تجدید 
چاپ شده است. این کتاب، ترکیبی از چهار کتاب »راه مخفی 
به ســوی موفقیت«، »گفتار تو، چوب جادوی توست«، »بازی 
زندگــی و شــیوه آن« و »قــدرت کلام« اســت. چشــم‌انداز این 
کتاب، بســیار روشن و امیدوارکننده اســت. جملات مثبتی که 
در سرتاســر این کتاب به چشم می‌خورند، انگیزه‌ خوبی برای 
کســانی اســت که دنبــال مســیری جدیــد و راهــی امیدبخش 
هستند. مطالعه کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین برای من کاملًا اتفاقی رخ 
داد. ایــن گونــه که برای خانه تکانی به کمک یکــی از اقوام رفته بودم. کتابخانه را که 
گردگیری می‌‌کردیم، چشمم به آن افتاد. او گفت: این کتاب را خواندی؟ گفتم نه! و 
او به خنده گفت: نیم عمرت بر فناســت! پرسیدم: چرا؟ گفت به نظر من همه باید 
ایــن کتاب را بخواننــد. برای خواندن کتاب ترغیب شــدم. کتاب جالبــی بود و دقیقاً 
همــان حرف‌هایی را می‌‌زد که من کم و بیش به آنها اعتقاد داشــتم. از قدرت ذهن 
و انرژی مثبت ســخن می‌‌گفت؛ چیزی که پیشــتر هم تجربه کــرده بودم. برای مثال 
بارهــا بــرای من اتفاق افتاده بود کــه وقتی همه می‌‌گفتند اینجا جای پارک نیســت؛ 
من می‌‌گفتم الان جای پارک پیدا می‌‌شود و به این موضوع باور داشتم و از قضا این 
اتفــاق هم می‌‌افتــاد و بلافاصله ماشــینی از پارک درمی‌‌آمد و من بــه جای او پارک 
می‌‌کردم؛ اما این کتاب در ســطح وســیع‌تری، بعد دیگری از زندگی را به من نشــان 
داد. کتابی بســیار جذاب بود که خواندن هر جمله آن به من آرامش می‌‌داد؛ طوری 
که انگار سال‌هاســت نویســنده را می‌‌شناســم. نکتــه در خور توجه ایــن کتاب آن بود 
کــه نویســنده بــا مثال‌هایی دربــاره خود و مراجعانــش موضوعات مختلــف را برای 
خواننده می‌‌شــکافت و ساده و ملموس و پذیرفتنی می‌‌کرد.به نظرم این کتاب غبار 
از دیدگان می‌‌شوید و می‌‌آموزد که همیشه نیمه پر لیوان را باید دید و با این نگرش 

مثبــت از هر لحظــه زندگی می‌‌توان لــذت برد. 
بــاور قلبی من این اســت کــه با الگو قــرار دادن 
پیام‌هــای معنویِ نویســنده این کتــاب می‌‌توان 
راه خوشبختی را پیدا کرد. از نظر اسکاول شین، 
شــرط موفقیــت ایــن اســت کــه انســان توانایی 
کنترل شــرایط مختلف زندگی خود را به دســت 
بگیــرد و با کمــک گرفتن از الهیــات و معنویت، 
بــر مشــکلات چیــره شــود. در واقــع، هیــچ کس 
و هیــچ چیــز جز خود انســان نمی‌توانــد با تکیه 
بــر تفکــر مثبــت و یــاری خداوند، او را در مســیر 
درســت زندگــی پیش ببــرد. همچنیــن  معتقد 
اســت زندگی یک بازی اســت و قرار است که در 
آن خوش بگذرد. فقط باید مثل همه‌ بازی‌های 
دیگــر، قواعد بازی را یاد بگیریم. در این صورت 
اســترس کمتری متحمل می‌شــویم، احســاس 
خوشبختی و موفقیت بیشتری می‌کنیم و اینکه 

هر روزی که از زندگی ما می‌گذرد، حرکتی به سمت مرحله‌ بعدی است و اعتقاد به 
خداوند و نیروی مطلقه‌ او، انســان را از وحشــت‌زدگی و هراس از ناشناخته‌ها نجات 

می‌دهد.

پیشنهاد

فریده رحیمی 
دانشجو

یادداشت

ارمغان بهداروند
نویسنده و شاعر

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

اگــر چــه مرثیه‌نویســی در ادبیــات فارســی پیشــینه 
روشــنی دارد اما شــرایط سیاســی و ســلیقه مذهبی 
دســتگاه‌های حکومتــی وقت، چندان روی خوشــی 
به مراثی علوی نشــان نداده‌اند و اندک نشــانه‌های 
و  شــاعران  هنرمنــدی  مرهــون  نیــز  نثــر  و  نظــم 
نویســندگانی‌ اســت که با اســتعانت از شخصیت‌ها 
بــه ملاحــت و  را  و شــأنیت‌ تاریخــی، متــون خــود 
بــا ملاطفــت بــا رویدادهایــی همچــون کربــا گــره 
زده‌انــد و تعلــق و تمایل خــود را پنهان و پیــدا ابراز 
داشــته‌اند. نشانه‌هایی مستور که به مرور رمزگشایی 
شــده‌اند و در اکنون ادبیات فارســی کاربــردی فراتر 
از روزگار خلــق خویــش پیــدا کرده‌اند. تورقی در کارنامه نظم و نثر فارســی 
ایــن چیرگی قدرت و ناچاری شــاعران و نویســندگان را یــادآور خواهد بود. 
تقطیع وجه رســانه‌ای ادبیــات، مهم‌ترین رویکرد حاکمان و دســتگاه‌های 
دولتــی وقــت بــوده اســت و از همیــن رو واقعــه‌ای عظیــم همچــون کربلا 
را در متــون ادبــی جــز در اشــارات و اســتعارات نمی‌تــوان لمس کــرد و به 
آنچــه از آن بــا عنــوان کارکــرد آگاهانــه ادبیات یــاد می‌کنند دســت یافت. 
فقــدان مــورخ ‌مؤلفــی همچــون ابوالفضــل بیهقــی در آن جنــگ نابرابــر 
چنان خســران‌بار اســت و خســران‌بارتر آنکه از پس ســالیان دور و نزدیک 
هــم قلمی چون بیهقی بر این ماجرا لختی نگریســته اســت یا بهتر بگویم 
رخصت نداشــته اســت که بگریــد. با این همه گاه برخــی کدها و کلیدها ما 
را متوجه شــباهت‌آفرینی‌های فردی و تشــابهات جمعی در ادوار تاریخی 
می‌کنــد. در فصــل بر دار کــردن حســنک‌وزیر در تاریخ بیهقــی، در آخرین 
حسابرســی‌های وزیــر معــزول، صحنه‌ای به گونه‌‌ای چیده شــده اســت که 
یادآور رجزخوانی‌های قهرمانان دو ســوی میدان در طلیعه لشکرهاســت. 

یک ســوی این رجزخوانی‌ بوسهل‌زوزنی است که با بسیار مردان نگهبان و 
امرای دیوانی و برپای دارندگان صحنه به سپهســالار لشکر یزید می‌ماند و 
دیگر سوی »حسنک وزیر« است که از بدعهدی و منافقت روزگار و بی‌باکی 
و آزاده‌خواهی خویش، بی‌نشــان از اباعبدالله نیســت و خاصه آنکه بیهقی 
گویــا بــه عمــد این جملــه را از زبــان او نقل می‌کنــد که: »بزرگتر از حســین 
علــی نیم« و دیگر آنکه جمله سرلشــکران ســپاه یزید، پیشــتر از این نبرد، 
مدیحت‌گــوی فرزند پیامبر بوده‌اند. همچنان که حســنک نیز با تأســف در 
بوســهل می‌نگرد و می‌گوید که: »این خواجه که مرا این می‌گوید، مرا شعر 
گفته اســت و بر در سرای من ایســتاده است...« و آن آزادگی حسنک گویی 

به عمد یادآور عبارت »هیهات من الذله« قرار داده شده است.
اگــر چــه نمی‌توان به قطعیت بر این هم‌ ســرانجامی ادبــی رأی داد اما 
هیــچ دلیلــی هم نمی‌تــوان یافت که تأثیرپذیری شــاعران و نویســندگان و 

شرح نهفته ماجرای کربلا را در لایه‌های نمایان و نهان متون انکار کرد.
خواجــه بــزرگ روی بــه حســنک کــرد و گفــت: خواجــه چون می‌باشــد 
و روزگار چگونــه می‌گــذارد؟ گفــت: جــای شــکر اســت. خواجــه گفت: دل 
شکســته نباید داشــت کــه چنین حال‌ها مــردان را پیش آیــد... و تا جان در 
تــن اســت امید هــزار راحت اســت و فرج است.بوســهل را طاقت برســید، 
گفت: خداوند را کرا کند که با چنین ســگ قرمطی که بردار خواهند کرد به 
فرمان امیرالمؤمنین، چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست.
حســنک گفت »ســگ ندانــم که بوده اســت، خاندان من و آنچــه مرا بوده 
اســت، از آلت و حشــمت و نعمــت جهانیان دانند. جهان خــوردم و کارها 
راندم و عاقبت کار آدمی مرگ اســت، اگر امروز اجل رسیده است کس باز 
نتواند داشــت که بر دار کشــند یا جز دار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این 
خواجه که مرا این می‌گوید )روزی( مرا شــعر گفته اســت و بر در سرای من 

ایستاده است...«

ای اشک مجلس غم تو آبروی من
پر کن ازین شراب طهورا سبوی من
با اشک بر تو کام دلم را گشوده‌اند
خالی مباد از غم تو گفت‌و‌گوی من
از لحظه نخست تولد به هر نفس

شد مرگ در هوای حرم آرزوی من
هر بار در مسیر عزای تو گم شدم

شد لطف مستقیم تو در جست و جوی من
اصلاح دین من بجز از راه اشک نیست

شمشیرهای غم! بشتابید سوی من
امشب قدم به چشم‌تر من گذاشتی
ای اشک، میهمان بلندآبروی من

مهدی سرحدی
شاعر

آنجا مگر چه حادثه‌ای روی داده است؟
عمه بگو‌ که شمر کجا ایستاده است؟
عمه چرا نشسته‌ای و گریه می‌کنی؟

روی زمین سکینه چرا اوفتاده است؟
دیگر صدای گریه به گوشم نمی‌رسد

عمه مگر کسی به علی شیر داده است؟
ای قاصدک برو پی بابا به او بگو

که دخترش به آمدنش دل نهاده است
ای باغبان من به هوای نوازشت

اینجا گلی نشسته و چشمش به جاده است...

من سیه پوشم ولی در فکر ماتم نیستم
من که مَحرم نیستم اهل مُحرم نیستم

باز وقت نوحه شد، در خلق عالم شورش است
من که آرامم شریک اشک عالم نیستم
مرد می‌خواهد بگرید پا به پای روضه‌ات

من که هستم؟ هر که هستم مرد این غم نیستم
اشرف اولاد آدم شد سرش بر نیزه‌ها

بر دلم این داغ اگر سرد است، آدم نیستم
در دل من هیأتی امروز بر سر می‌زند

در غم تو یک نفر هستم ولی کم نیستم
چکه چکه شیر آب تکیه امشب اشک ریخت
وای بر من، وای بر من، من که آن هم نیستم

امشب دوباره هر نفسم با هوای توست
از جان دوباره می‌شنوم، این نوای توست

سر می‌زنی به چشم ترم گریه می‌کنم
چشم تمام گریه‌کنان زیر پای توست

از روضه‌ات کجا بروم؟ خانه من است
چشم امید من به همین روضه‌های توست

خیری بجز حسین در عالم ندیده‌ام
سرمایه من آه کشیدن برای توست

بر سینه می‌زنم که نماند، کسی در او
این سینه جای عشق دگر نیست، جای توست

من سال‌هاست از همه دنیا بریده‌ام
تنها امید زندگی‌ام کربلای توست

نیما شاه‌میری
نــــگاره

شعر عاشورایی

الهام کریمی
شاعر

ëëترجمه: گیتی خوشدل
ëëنشر پیکان


